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کتاب الحج
جلسه 53 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته نات پیرامون وفاء به عهد مطرح شد که ارتباط آن با بحث ما این است که باذل وعده کرده به این مبذولٌله که
تو حج برو و مخارج آن بر عهده من باشد و حال که شروع به انجام حج کرده، کبرای کل آن است که بوئیم وفای به وعده

واجب نیست و چون وفای به وعده واجب نیست پس رجوع جایز است؛ هم قبل الاحرام و هم بعد الاحرام، اما اگر کس بوید:
وفای به وعده واجب است، در اینجا رجوع جایز نیست؛ هم قبل از احرام و هم بعد الاحرام.

پس ارتباطش با ما نحن فیه از این باب است که «البذل وعدٌ»، این صغری و کبری آن است که اگر گفتیم وفای به وعده واجب
است، نتیجه این است که باذل حق رجوع ندارد؛ نه قبل الاحرام و نه بعد الاحرام و اگر گفتیم وفای به وعد واجب نیست،

نتیجهاش این است که «یجوز له الرجوع؛ قبل الاحرام او بعد الاحرام».

همچنین گفتیم شیخ انصاری(قدسسره) و مرحوم خوئ مگویند: در مسئله وعد و وفای به وعد، هرچند آیات قرآن و روایات
ظهور روشن در وجوب وفای به وعده و حرمت خلف وعده دارد، اما در اینجا فقها ی مسیر دیری را ط کرده و مگویند:

وفای به وعده مستحب است و خلف وعده کراهت دارد. مرحوم خوئ فرمودند: شاید ی روایت بوده که به دست قدما هم
رسیده و آنها بر اساس آن روایت در ظاهر این آیات و روایات تصرف کردند. ما ی مراجعهای به آیات قرآن کردیم که بیش از

25 آیه در قرآن در مورد عهد وجود دارد.

آیات پیرامون عهد در قرآن

آیا آیهای در قرآن داریم که بوید عهد شامل همین وعدههای متعارف بین مردم هم مشود؟ مثلا من وعده کردم امروز ساعت 8
به درس بیایم، بوئیم وفای به این وعده واجب است، آیا آیهای داریم که بر این مطلب دلالت داشته باشد؟ ما چنین آیهای را پیدا

نردیم. این بحث بسیار جالب، کاربردی و مهم است، بسیاری از آیات قرآن راجع به عهد اله است، مانند:

[1]« هدِ ميثاقعب نم هدَ الهونَ عنْقُضي 1. «الَّذين
،[2]«هدِ الهونَ بِعشْتَري نَّ الَّذِين2. «ا

3. «و بِعهدِ اله اوفُوا»[3]،
،[4]«هدِ الهوفُونَ بِعي 4. «الَّذِين

،[5]«دْتُماهذَا عا هدِ الهفُوا بِعوا5. «و
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،[6]«ًينًا قَلثَم هدِ الهوا بِعتَشْتَر 6. «و
7. «واوفُوا بِالْعهدِ ۖ انَّ الْعهدَ كانَ مسىو[7]، مراد از «العهد» در این آیه، همان «عهد اله» در سوره احزاب آیه 15 است.

.[8]«وىسم هدُ الهانَ عك8. «و

 ْنا مآد نا بي ملَيدْ اهعا لَمدر قرآن داریم که آن عهدی که انسان با خدا بسته مراد است مانند آیه: «ا همچنین آیات فراوان
»[9]، وجوب وفای به آن هست و این روز قیامت مورد سؤال قرار مگیرد و این حرمت نقض دارد و انسان نباید تَعبدُوا الشَّيطَانَ

این را با ثمن قلیل در دنیا معامله کند. بنابراین بخش زیادی از آیات عهد در قرآن مربوط به «عهد اله» است و اصلا شامل ما
نحن فیه و عهدی که میان انسانهاست نمشود.

البته در جلسه گذشته گفتیم «العهد» در «اوفوا بالعهد» اطلاق دارد؛ یعن ولو من امروز عهد کردم که ساعت 8 به درس بیایم
شامل این هم مشود، اما با توجه به ادامه آیه و آیات دیر، مراد از این عهدی که روز قیامت مورد سؤال قرار مگیرد و عهدی

است که اگر انسان وفا کرده باشد یا نرده باشد مورد سؤال است آن است که روز قیامت مگویند آیا تو ایمان داشت یا نه؟ آیا
تو غیر خدا را عبادت کردی یا نه؟ چه انسان وفا کرده باشد و چه نرده باشد؛ یعن اگر وفا کرده باشد به او راه بهشت را نشان

مدهند، و اگر وفا نرده باشد راه جهنم را نشان مدهند.

مثل اینکه ما مگوئیم از نماز سؤال مکنند در بعض از روایات این «عهد اله» بر عبادات تطبیق شده است، نماز، روزه، حج
و همه اینها را مپرسند، اما باید دید که آیا شامل این عهد عرف عقلای که مردم بین خودشان دارند هم مشود یا خیر؟ مثلا من

امروز ناهار منزل شما مآیم، امروز ناهار به حجره شما مآیم، بوئیم این را قیامت سؤال مکنند؟! آیه نمگوید خُلف وعد
مسئول است، آیه نمگوید اگر کس با وعده و عهد مخالفت کرد این را روز قیامت جلویش را مگیرند، مگویند از خود این

عهد سؤال مکنیم که با این عهد ما چه کردی؟

اگر آیه 15 احزاب هم نبود قرینه مناسبت حم و موضوع اینجا دلالت داشت بر اینکه این عهد ی عهد خاص است که همان
«عهد اله» است، مگوید: «إن العهد کان مسئولا»، نمگوید مخالفت با عهد مسئولیت دارد، بله خود عهد مسئول است، روز

قیامت مگویند تو با نماز چه کار کردی؟ حت کس که نماز خوانده، با ایمان با خدا چار کردی؟ بنابراین این مواردی که
«عهد اله» مشود، خود اینها روز قیامت مورد سؤال قرار مگیرد، مثل اینکه ما در این مجموعه مگوئیم آقایان باید درس

بخوانند ما در مورد درس مپرسیم و شما درباره درس خواندن به ما تعهد دادید، پایان سال مپرسیم که چقدر زحمت کشیدید و
تلاش کردید؟ این عهد خدا چون خودش مراتب فراوان دارد، اینطور نیست که ی امری باشد ی مرتبه داشته باشد بین النف و

الاثبات، مراتب، درجات و خصوصیات دارد.

بنابراین خود این عهد روز قیامت مورد سؤال قرار مگیرد، پس آیه نمگوید خلف وعد یا خلف عهد، و الآن هم بحث ما در خلف
با این عهد است. لذا اولا آیه مگوید: خود «عهد» مورد سؤال است و برایش معنای در این عهود متعارفه عرفیه پیدا نمکنیم،
آن هم جزء عهود خدا و جزء واجبات و محرمات است؛ یعن هر چه به عنوان واجبات و محرمات است «عهد اله» مباشد و

«عهد اله» عبادت تنها نیست.

است، این الف و لام عهد است؛ یعن وید: الف و لام در «العهد» در «اوفوا بالعهد» اطلاق دارد این حرف غلطب پس اگر کس
عهدی که ما به شما مدهیم و عهدی که مسئول است و در خود همین عبادت خداست، واجبات و محرمات اله، اما اینکه من
با شما وعده گذاشتم مثلا امروز ناهار به عهده شما بیایم این که عهد اله نیست و اصلا معنا ندارد بوئیم این را در قیامت سؤال

مکنند.
بررس سایر آیات پیرامون «عهد»
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در آیه40 سوره بقره آمده: «و اوفوا بعهدی اُوفِ بعهدکم و ایای فارهبون»، در آیه 76 آلعمران دارد: «بل من اوف بِعهدِه»، تا
مرسیم به این آیه 177 سوره بقره که مفرماید: «و الْموفُونَ بِعهدِهم اذا عاهدُوا»، پیش از این قسمت در ابتدای آیه آمده است:
الالْم َآتو ينِالنَّبِيتَابِ وْالو ةئَالْمرِ وخا موالْيو هبِال نآم نم الْبِر نَٰلغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم لبق موهلُّوا ۇجنْ تُوا الْبِر سلَي»

علَ حبِه ذَوِي الْقُرب والْيتَام والْمساكين» تا مرسد به «و الْموفُونَ بِعهدِهم اذا عاهدُوا»، آیا کس متواند بوید ما از این
عبارت: «و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا»، وجوب وفای به وعد و عهد را استفاده مکنیم؟

به نظر مرسد از این آیه نم شود این را استفاده کرد. ی نتهای را از امام خمین(قدسسره) در مباحث معاملات یاد گرفتیم
»[10] برخ از فقها به این آیه تمس کردند بر اینکه «کل خبیثٍ حرام»، لذا ثالخَبائ لَيهِمع مِرحيو آن اینکه در آیه شریفه: «و

مثلا درباره نانهای که در نانوای پخته مشود و ی قسمتش سیاه و سوخته مشد مگفتند خوردن این سوختهها حرام است؛
چون صدق خبیث بر آن مکند! در آنجا امام خمین(قدسسره) مفرماید: این آیه در مقام إخبار است و خصوصیات

پیامبر(صلالهعلیهوآله) را مگوید؛ یعن این پیامبر شما چه ویژگها و اوصاف و خصوصیات دارد، از خصوصیاتش این
است که طیبات را برای شما حلال کرده و خبائث را برای شما حرام کرده است، اما نمخواهد بوید «کل خبیثٍ حرام» و

انشائ نیست.

در آیه «و الْموفُونَ بِعهدِهم» نیز همینطور است؛ یعن این انشاء نمکند و نمخواهد بوید: «یجب الوفاء إذا عاهدهم»، بله
مگوید: آدمهای نی آنهای هستند که وفای به وعده مکنند؛ اعم از اینکه وفای به وعده واجب باشد یا وفای به وعده واجب

ساءاالْب ف ابِرِينالص شود وجوب را استفاده کرد. در ادامه آیه آمده است: «ودُوا» نمذا عاها مدِههوفُونَ بِعالْم نباشد. لذا از «و
و الضراء»، آیا باید بوئیم در ضراء صبر واجب است؟ نه، البته اگر صبر کند مقام بالای برایش قرار مدهند و ی از فضائل و

مارم اخلاق مشود.

بنابراین اگر پرسیده شود که آیا از دید اجتماع مشود به «و الْموفُونَ بِعهدِهم اذا عاهدُوا» بر وجوب وفای به وعد تمس کرد؟
جواب این است که اولا، این جمله اخباری است و در مقام انشاء نیست و ثانیاً، درباره مسائل استحباب است و نمشود از آن

استفاده کرد که وفای به وعد واجب است.

جمعبندی بحث

نتیجه آن که ما در قرآن آیهای که از آن استفاده کنیم که مطلق عهد (یعن عهد خدا و عهد بین مردم و اینکه اگر ی کس با
به عهدی که ی ربط ه» است و این اصلاری وعدهای کرد، وفای به آن) واجب است نیافتیم. اکثر آیات مربوط به «عهد الدی

انسان با انسان دیر مبندد ندارد، بله مربوط به عهد اله است و عهد اله را همه قبول داریم. فقط باق مماند «و الْموفُونَ
بِعهدِهم اذا عاهدُوا» که گفتیم جمله خبریه است و لذا آیهای که ظهور بر این معنا داشته باشد پیدا نردیم.

اگر ی جای عهد طرفین باشد، مثل پیمان که دو گروه مبندند که در مقابل این کار باید این کار انجام بشود که از آن تعبیر به
«تعاهد» کنیم، آنچه در میان رسول خدا(صلالهعلیهوآله) و اصحابشان با کفار و مشرکین اتفاق مافتاد، ی عهدی در مقابل

عده دیر بود که «تعاهد» بود، اما بحث ما در جای است که وعدهای از ی طرف داده و مثلا مگوید: من امروز ظهر آنجا
مآیم. من به شما گفتم که عهد مکنم اگر شما احترام من را حفظ کنید من هم این درس را برای شما مگویم، اسمش هم

مگذاریم «تعاهد»؛ یعن ی فعل از جانب من است در مقابل فعل از جانب شما.

اگر شما مسلمین را نشید ما هم اجازه مدهیم شما به این مان رفت و آمد کن، اینها تعاهد است و عقلا هم واجب الوفا
مدانند، با قطع نظر از آن مطالب که در جلسه گذشته گفتیم عهد در مقابل عهد است، «تعاهد» یعن ی عهد در مقابل عهد
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دیر، عهد در مقابل عهد دیر مشمول «اوفُوا بِالْعقُودِ» مشود، «اوفُوا بِالْعقُودِ» که در بعض از روایات هم دارد «أی العهود»؛
عهود یعن تعاهدی که بین مردم وجود دارد. آیات سوره توبه هم به خوب دلالت بر این دارد و عقلا نیز آن را لازم مدانند، اما

باز شامل ما نحن فیه نمشود. ما نحن فیه این است که به تو پول مدهند به شرط که حج بروی، نمگوئیم تعاهد وجود دارد،
اینها از ی طرف است و عنوان تعاهد بر آن صدق نمکند. بنابراین در این بحث، وعد و عهد من طرفٍ واحد است، مثلا من

وعده کردم امروز به حجره شما بیایم و در مقابلش از جانب شما عهدی وجود ندارد، من وعده کردم امروز درس بیایم.

ترتیب منطق بحث آن است که در قرآن آیهای وجود ندارد که که این وعد من جانبٍ واحد را (که به اصطلاح فقه از آن تعبیر
داریم بر اینکه هر ظلم داریم بر اینکه خلف وعده ظلم است و چه دلیل کنیم) لازم الوفا بداند. چه دلیلم «به «شرط ابتدای

هم حرام است؟! ما الآن خیل بر خودمان ظلم مکنیم، ظلم انسان بر خودش فراوان است، آیا دائماً مرتب حرام مشویم؟!
ظلم مراتب دارد، برخ از مراتبش مسلّماً حرام است، ظلم بر غیر حرام است، ظلم بر نفس بعض از مراتبش حرام است و

بعض از مراتبش حرام نیست.

گاه اوقات در بعض از امور چون عصیان زیاد است، شارع ممن است از آن جهت فقهاش عدول کرده و فقط جهت
اخلاقاش را قرار بدهد. بنابراین ملاکات فقه را با ملاکات اخلاق نباید خلط کرد. برای نمونه؛ در مسئله ماه مبارک رمضان،

شارع اول «الرفث ال نساءکم» را حرام کرده است؛ یعن در کل ماه رمضان «رفث» حرام بود. بعد کس گوش نمکرد، خدای
مَّنا هال مل[11]، خداوند در اینجا حلال کرد و بعد هم فرمود: «ع«مائسن َلا فَثالر اميلَةَ الصلَي مَل لحفرمود: «ا تبارک و تعال

كنْتُم تَخْتَانُونَ انْفُسم فَتَاب علَيم وعفَا عنْم»؛ یعن خدای تبارک و تعال مگوید: این حم قابل امتثال نیست و از این حم
جمیع شهر الصیام، ول دارد ترک رفث است ف ته اینجا وجود دارد و آن این است که آنچه ملاک اصلن برگشت. البته ی

قابل امتثال نبود خدای تبارک و تعال این را تقلیل داد و فرمود: در لیل مانع ندارد.

حال در این مسئله وعده و وفای به وعد متوانست ملاک لزوم پیدا کند، اما چرا لازم نرده برای اینکه قابل عمل نیست، هر
روز همه انسانها هر کس به ی کس وعدهای مدهد عمل هم نمشود، البته آن آیه شریفه: «لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ»[12]، غیر
از ما نحن فیه است؛ زیرا «لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ»؛ یعن چرا چیزی را مگویید که بنا دارید انجام ندهید. لذا «کبر مقتاً» قرینه

بر همین معناست و الا اگر انسان ی چیزی گفت، من الآن به شما مگویم نماز شب بخوانید، کل هم راجع به نماز شب
برایتان صحبت مکنم، روایات مخوانم، شما هم موفق بشوید اما خودم موفق نیستم، مگویم این «لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ»؟!

این آیه اینجا را نمگیرد، «لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ» یعن لم تقولون» چیزی که خودتان بنا دارید انجام ندهید.

اینها مگفتند مثلا اگر این امانات فراهم بشود ما جن مآئیم اما بنا نداشتند خودشان را به کشتن بدهند و به جن بروند، اما
همان وقت که مگفتند ته دلشان این بود که جن ننند! پس کس به این آیه استدلال نند که خلف وعد حرام است! من گفتم

ظهر مآیم حجره شما برای ناهار، اما دم ظهر که مشود خسته هستم نمروم، «لم تقولون»؛ یعن اگر شما بخواهید چیزی
بوئید بنا دارید انجام ندهید، ما موردش را نمگوئیم که فقط باید جن باشد، اگر ما مگوئیم فقط درباره جن است این

فرمایش شما وارد است ول ملاک کلاش چیست؟ آیا ملاک کلاش این است که «لم تَقُولُونَ چیزی را که بنا ندارید انجام
بدهید!

لذا خداوند مفرماید: چرا چیزی که از اول بنا ندارید انجام بدهید را مگوئید؟ «مقت» به معنای دشمن است، «کبر مقتاً» هم
یعن دشمن بزرگ؛ یعن دشمن بزرگ با خداست که «أن تقولوا ما لا تفعلون»، اما اینکه انسان چیزی بوید و از اول هم بنا

دارد انجام بدهم، من واقعاً بنا دارم امروز درس بیایم اما ده دقیقه به درس که مشود مبینم حالم مساعد نیست و از آمدن
منصرف مشوم بدون هیچ علت، این مشمول «لم تقولون ما لا تفعلون» نیست.
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دیدگاه برگزیده

در آیات قرآن ی آیه «والْموفُونَ بِعهدِهم اذَا عاهدُوا» دارد که گفتیم جمله خبریه است، ی «لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ» دارد،
چون در برخ از روایات حرمت خلف وعد به همین آیه «لم تقولون» هم استدلال شده است. آن روایات را هم باید به همین معنا

ةَ لَهفَّارك  نَذْر خَاها نمودَةُ الْمدر روایت هشام از امام صادق(علیهالسلام) آمده است که حضرت فرمود: «ع حمل کنیم، مثلا
فَمن اخْلَف فَبِخُلْفِ اله بدَا و لمقْته تَعرض»؛ کس که از اول بنا داشته باشد خلف وعده کند؛ یعن ی وعده مدهد همان زمان

هم بنا دارد خلف وعده کند، بعد هم امام علیه السلام این آیه «لم تقولون ما لا تفعلون» را مخوانند.[13]

بنابراین در قرآن آیهای نداریم که ظهور داشته باشد بر اینکه این وعدههای که ما مدهیم، مثلا به شما وعده مدهم که امروز این
کار را انجام مدهم و حین الوعد هم بنا دارم انجام بدهم، ول بعد بدون هیچ علت خاص منصرف مشوم حرام است. ی از

جاهای که به فقه حمله مکنند اینجاست که مگویند: قرآن فرموده «اوفوا بعهدی» یا «والْموفُونَ بِعهدِهم اذَا عاهدُوا»، قرآن
مگوید وفای به وعده واجب است، روایات هم مگوید وفای به وعده واجب است، فقها مگویند مستحب است، پس فقها بر

خلاف قرآن و روایات نظر مدهند!

من مخواهم این را حل کنم، تا اندازهای که فهم و توان من اجازه مدهد. عرض مکنم ما آیات قرآن را بررس کردیم و
بسیاری از آیات مربوط به «عهد اله» است، فقط دو آیه باق مماند:

1. «والْموفُونَ بِعهدِهم اذَا عاهدُوا» که گفتیم جمله خبریه است و در مقام انشاء نیست؛ یعن خبر مدهد از اوصاف بر و افراد
نی، ممن است جهت استحباباش باشد کما اینکه «والصابِرِين ف الْباساء والضراء» که دنبالش هست همین است.

2. دوم این آیه «لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ». غیر از این دو آیه، آیه دیری نداریم که دلالت کند بر این وعده ابتدای، آیات سوره توبه
هم مربوط به «تعاهد» است.

همچنین خلف وعده در جای است که وقت انسان مگوید بنا دارد که عمل نند، این مسلم حرام است و جایز نیست، هم عنوان
نفاق را دارد و هم عنوان کذب را دارد، همه عناوین شاملش مشود. در جای که در حین گفتن بنای بر مخالفت نداشته باشد.

این حرام است و مسلم مشمول «لم تقولون ما لا تفعلون» مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره بقره، آیه 27.
[2] ـ سوره آلعمران، آیه 77.

[3] ـ سوره انعام، آیه 152.
[4] ـ سوره رعد، آیه 20.
[5] ـ سوره نحل، آیه 91.
[6] ـ سوره نحل، آیه 95.

[7] ـ سوره إسراء، آیه 34.
[8] ـ سوره احزاب، آیه 15.

[9] ـ سوره یس، آیه 60.
[10] ـ سوره اعراف، آیه 157.
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[11] ـ سوره بقره، آیه 187.
[12] ـ سوره صف، آیه 2.

 نَذْر خَاها نمودَةُ الْمع قُول(علیهالسلام) يهدِ البا عبا تعمس قَال مالس نب شَامه نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع نْهع [13] ـ «و
كفَّارةَ لَه فَمن اخْلَف فَبِخُلْفِ اله بدَا و لمقْته تَعرض و ذَلكَ قَولُه: يا ايها الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ كبر مقْتاً عنْدَ اله انْ

تَقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ.» الاف 2- 363- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 165، ح15966- 3.
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